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ویژه دفاع مقدس

بروجـــردی دو مســـئولیت همزمـــان پیدا 
کـــرد: از یک ســـو، بایـــد کردســـتان را امن 
می‌کـــرد کـــه وضعیـــت خوبی نداشـــت و 
بســـیاری از مناطق آن از سوی ضدانقلاب، 
با حمایت عراق اشـــغال شده بود. از سوی 
دیگر، باید بخشـــی از مناطق غرب کشـــور 
را که به اشـــغال رژیم بعـــث درآمده بود، با 
مداخله و گســـترش فعالیت‌هـــای نظامی 
آزاد می‌کـــرد. او یـــک مســـئولیت ترکیبی 
داشـــت، امـــا عمدتـــاً تمرکـــز خـــود را بـــر 
کردســـتان معطوف کرد. شهید بروجردی 
بـــا نیروســـازی و ســـازماندهی نیروهـــا، به 
ویژه بـــا تأســـیس »ســـازمان پیشـــمرگان 
کـــرد« بـــا کمـــک کردهـــای اســـتان‌های 
کردســـتان و آذربایجان غربی، موفق شـــد 
با نگرشـــی فرهنگی که بر نگـــرش نظامی 
غلبه داشـــت، نیروهای توانمند کردستان 
را ســـازماندهی کند. او از نیروهای توانمند 
مناطـــق دیگر نیز اســـتفاده کرد. بســـیاری 
از فرماندهـــان بـــزرگ جنگ مانند شـــهید 
احمد متوســـلیان، شـــهید همت، شـــهید 
کاظمـــی و دیگران در ایـــن منطقه توانمند 
شدند، ســـازماندهی شـــدند و رشد کردند 
و ســـپس از ایـــن منطقه به جنوب کشـــور 
و دیگـــر مناطق اعـــزام شـــدند. بروجردی 
نقـــش بســـیار مهمـــی در تربیـــت نیروی 
انســـانی جنگ داشـــت. اما به دلیل اینکه 
مسأله اســـتان کردستان را امری درازمدت 
می‌دانســـت، بـــه جـــز یکـــی دو عملیـــات 
ماننـــد فتح‌المبین، عمدتـــاً تمرکز خود را 

بر کردســـتان گذاشت.

رمز موفقیت بروجردی در استان 
کردستان چه بود؟

عبـــارت »مســـیح کردســـتان« از ســـوی 
هموطنـــان کـــرد بـــرای او بـــه کار بـــرده 
شـــد، چرا که او بـــا کمک مردم اســـتان 
کردستان و با نگرشـــی فرهنگی، استان 
کردســـتان را نجات داد و برای مردم کرد 
و هموطنـــان ایرانی کـــه از قدیمی‌ترین 
هموطنـــان ایرانی هســـتند، این منطقه 
را امـــن کرد. او بـــا همـــکاری یارانش که 
خـــود تربیـــت کـــرده بـــود، تـــاش کرد 
تا مانـــع جدایـــی ایـــن اســـتان از ایران 
شـــود و خواســـت تاریخـــی مردم کـــرد را 

محقـــق کرد.
رمـــز موفقیـــت بروجـــردی در اســـتان 
کردســـتان کـــه با کمـــک مردم اســـتان 
کردســـتان مانع طمع دیگـــران و تجزیه 
این منطقه شـــد، بـــر چند اصل اســـتوار 
بـــود. مدیریـــت او صرفـــاً نظامـــی نبود، 
بلکـــه ترکیبـــی از مدیریـــت فرهنگـــی، 
سیاســـی و نظامـــی بود. بنیـــاد مدیریت 
او بر اهمیت دادن به انســـان‌ها خلاصه 
می‌شـــد. او برای هـــر انســـانی اصالت و 
احترام قائل بود و معتقد بود انســـان‌ها 
محترمند و حق تعیین سرنوشـــت خود 
را دارنـــد. انســـان‌ها بایـــد در معـــرض 
آگاهی‌های لازم قـــرار گیرنـــد. بنابراین، 
از ابتدای ورود به اســـتان کردستان، بنا 
را بـــر اعـــزام نیروهای نظامـــی از مناطق 
مختلف نگذاشـــت، هرچنـــد پیش از او 
نیروهای مختلفی به ایـــن منطقه اعزام 

شـــده بودنـــد. او پایه فعالیت خـــود را بر 
نیروهـــای کـــردی گذاشـــت که عاشـــق 
ایران و تعلقات فرهنگـــی و دینی جامعه 
خـــود بودند. یکی از اولیـــن اقدامات او، 
تشـــکیل پیشـــمرگان مســـلمان کرد بود 
تـــا با اتـــکا به آنـــان از جغرافیـــا، فرهنگ 
و مناســـبات حاکم بر اســـتان کردستان 
دفـــاع کنـــد. ایـــن نقطـــه کانونـــی تدبیر 

بروجـــردی بود.
نکتـــه دوم، آمـــوزش بـــود. آموزش‌هایی 
که بروجـــردی در نظـــر می‌گرفـــت، تنها 
به آمـــوزش نظامـــی محدود نبـــود، بلکه 
بـــر فرهنـــگ ایرانی و ملـــی متکـــی بود. 
او معتقـــد بـــود که بـــدون مردم اســـتان 
کردســـتان، موفقیـــت ممکـــن نیســـت. 
اســـتراتژی او تســـخیر زمین نبـــود، بلکه 
تســـخیر دل‌هـــا بـــود. او باور داشـــت که 
با احتـــرام به جامعه و توجـــه به نیازهای 
آنـــان، امنیـــت ســـرزمینی نیـــز حاصـــل 
خواهـــد شـــد. بنابراین، اســـتراتژی خود 
را بر امنیـــت مردم‌محور گذاشـــت و این 
بســـیار مهـــم بـــود. امنیـــت مردم‌محور، 
اساســـش اســـلحه نبود، بلکه اندیشـــه، 
آمـــوزش، احتـــرام و اســـتفاده حداکثری 
از نیروهـــای بومـــی بود. حتـــی نیروهای 
اعزامـــی از مناطـــق دیگر نیز بایـــد با این 
منطـــق وارد عملیات نظامی می‌شـــدند. 
حتی وقتی گروه‌های ضـــد انقلاب مردم 
را گـــروگان می‌گرفتنـــد یا در روســـتاها از 
آنـــان به عنوان ســـپر انســـانی اســـتفاده 
می‌کردنـــد، بروجـــردی تـــا زمانـــی کـــه 

ضد‌انقـــاب از آن منطقه جدا نمی‌شـــد، 
به روســـتاها حمله نمی‌کـــرد، زیرا معتقد 
بـــود اصل با مردم اســـت و ما برای کمک 
بـــه مـــردم اســـتان کردســـتان آمده‌ایـــم 

تـــا ایـــن ســـرزمین تاریخـــی را بـــا کمک 
آنـــان به امنیـــت برســـانیم. نتیجـــه این 
شـــد کـــه نیروهـــای اعزامـــی از تهـــران و 
دیگر شهرســـتان‌ها با این فرهنگ آشـــنا 

شـــدند و صرفاً نیـــروی نظامـــی نبودند. 
ظرفیت‌های زیادی در اســـتان کردستان 
فراهم شـــد تـــا جامعه کرد نقـــش اصلی 
را در دفـــاع از ســـرزمین خود ایفـــا کند. 

نکته ســـوم تربیت کادرها بود. بروجردی 
حتـــی نیروهایـــی که از مناطـــق مختلف 
به اســـتان کردســـتان می‌آمدند را تعلیم 
و ارتقـــا مـــی‌داد. بســـیاری از فرماندهان 
جنگ ایران و عراق، مانند شـــهید همت، 
احمد متوســـلیان، ایزدی، چراغی، کاوه، 
کریمی و دســـتواره، تربیت‌شـــده مکتب 
بروجـــردی بودند. بـــا این نـــگاه، امنیت 
پایـــدار مردم‌محـــور و بـــا توجه به رشـــد 
فرهنگـــی، کرامـــت و احتـــرام به دســـت 
آمـــد. طبیعی اســـت که پـــس از یکی دو 
ســـال، امنیت پایـــداری در اســـتان‌های 
کردســـتان و آذربایجـــان غربـــی ایجـــاد 
شـــد. نیروهـــای مدافـــع از درون خـــود 
منطقه شـــکل گرفتند و بخـــش زیادی از 
جریان‌های ضـــد انقـــاب و تجزیه‌طلب 
به عـــراق و دیگر مناطق منتقل شـــدند. 
اســـتان کردســـتان با ایـــن تدابیـــر احیا 
از  شـــد و تعبیـــر »مســـیح کردســـتان« 
درون خود اســـتان کردســـتان به او داده 
شـــد. جـــای خالی ایـــن شـــهید والامقام 
این روزها بســـیار احســـاس می‌شـــود. او 
معتقد بـــود باید هـــر کاری را که می‌تواند 
انجام دهـــد، حتی اگـــر موقعیت دیگری 
برایش فراهم شـــود. او حتی زمانی که به 
دلایلی مسئولیت رسمی نداشت، استان 
کردســـتان را رها نکـــرد و به عنـــوان یک 
مشـــاور امین و نیـــروی شـــاخص و مورد 
اعتمـــاد، چـــه بـــرای کردهـــا و چـــه برای 
نیروهای نظامی، در اســـتان کردســـتان 
ماند و در همین راه به شـــهادت رســـید.

چه ویژگی‌هایی نیروی هوایی ایران را 
از سایر نیروها متمایز می‌کرد؟

امیر رضـــا رمضانی: یکی از نـــکات مهم 
درباره عملکرد نیـــروی هوایی ارتش در 
دوران جنگ، ویژگی‌های منحصربه‌فرد 
آن است که سایر نیروها از آن برخوردار 
نبودنـــد، از جملـــه ســـرعت واکنـــش و 
قدرت آتش. به‌عنوان مثـــال، در زمینه 
واکنش ســـریع، همان‌طور که دوستان 
اشـــاره کردنـــد، تنهـــا دو ســـاعت و نیم 
پس از آغاز حملات سراســـری عراق، در 
شرایط دشـــوار نیروهای مسلح، نیروی 
هوایی توانســـت ســـریعاً وارد عمل شود 
و عملیات‌هایـــی را اجـــرا کنـــد. ویژگی 
دیگـــر نیـــروی هوایـــی، آموزش‌هـــای 
پیشـــرفته، تمرینات منظـــم و مدیریت 
آمادگـــی  ایـــن  بـــود.  پیش‌بینی‌شـــده 
برای اغلب اهـــداف از قبل برنامه‌ریزی 
شـــده بود و از پایگاه‌های مختلف مانند 
تبریـــز، همـــدان و غیره اجرا می‌شـــد. 
ایـــن دانـــش نهفتـــه، مدیریـــت دقیق، 
در  موجـــود  مهارت‌هـــای  و  تخصـــص 
نیـــروی هوایی بـــود که منجر بـــه نتایج 

درخشـــان آن شد.
برای مثـــال، در عملیات حملـــه به اچ۳، 
مهارت بـــالای خلبانان به‌خوبـــی نمایان 
اســـت. در ایـــن عملیـــات، خلبانـــان در 
ارتفـــاع پایین پـــرواز می‌کردند تـــا از رادار 
دشـــمن در امـــان بماننـــد. آنهـــا تنها دو 
تا ســـه دقیقـــه فرصـــت داشـــتند تـــا زیر 
هواپیمـــای سوخت‌رســـان قـــرار بگیرند 
کار  ایـــن  اگـــر  و ســـوخت‌گیری کننـــد. 
به‌درســـتی انجام نمی‌شـــد، عملیـــات با 
شکســـت مواجه می‌شـــد. این ســـطح از 
دقـــت و مهـــارت پـــروازی بود که هشـــت 
خلبـــان توانســـتند دقیقاً در زمـــان مقرر 
به نقطه موردنظر برســـند، حمله را بدون 
اصابت انجام دهنـــد و بدون هیچ تلفاتی 
بازگردنـــد. ایـــن نشـــان‌دهنده تخصص و 

تعهـــد بالای نیـــروی هوایـــی بود.
همچنین، یکـــی از مأموریت‌هـــای اصلی 
نیـــروی هوایـــی، انهـــدام تـــوان هوایـــی 
دشـــمن بـــود کـــه در روزهـــای ابتدایـــی 
جنگ با موفقیـــت انجام شـــد. به‌عنوان 
مثـــال، در روز اول جنـــگ، عـــراق بـــا ۱۹۰ 
ســـورتی پرواز بـــه ما حملـــه کـــرد، اما در 
روزهای بعد، تعداد ایـــن پروازها به‌تدریج 
کاهـــش یافت. این کاهش نشـــان‌دهنده 
تأثیرگـــذاری بمباران‌های نیـــروی هوایی 

مـــا بر تـــوان دشـــمن بود.
نیـــروی هوایـــی در دوران جنگ تحمیلی 
مجموعـــه‌ای بی‌نظیـــر و ارزشـــمند بـــود. 
این نیـــرو بـــا بهره‌منـــدی از هواپیماهای 
سوخت‌رســـان کـــه به‌صورت ۲۴ ســـاعته 
م  نجـــا ا ا  ر نی  خت‌رســـا سو ت  عملیـــا
جنگنده‌هـــای  همچنیـــن  و  می‌دادنـــد 
پیشـــرفته، نقـــش حیاتـــی در مدیریـــت 
جنـــگ ایفـــا کـــرد. بویـــژه در هفته‌هـــای 
ابتدایـــی جنـــگ، نیـــروی هوایـــی عملاً 
هدایـــت و کنتـــرل نبردهـــا را بـــر عهـــده 
داشت و مانع از پیشـــروی صدام و ارتش 
بعـــث، به‌خصـــوص در مناطـــق  رژیـــم 
جنوبـــی کشـــور شـــد. هوانیـــروز نیـــز از 
روزهای ســـوم و چهارم جنگ وارد میدان 
شـــد و بـــا اســـتقرار در پایـــگاه دزفـــول با 
اســـتفاده از مهمـــات جنگنده‌های اف۵، 
تعـــداد زیـــادی از تانک‌هـــا و نفربرهـــای 
عراقـــی را هـــدف قـــرار داد و آنهـــا را وادار 
بـــه عقب‌نشـــینی از جاده‌هـــا کـــرد. این 
اقدامات تا روزهای هفتم و هشـــتم جنگ 
ادامـــه یافت تـــا اینکـــه نیروهـــای زمینی 
وارد شـــدند، صف‌آرایی کردنـــد و در برابر 

دشـــمن ایســـتادگی کردند.
نکتـــه قابل‌توجه این اســـت که عـــراق در 
روز ششـــم یـــا هفتـــم جنگ درخواســـت 
آتش‌بـــس داد، در حالـــی کـــه هدفـــش 
ایـــن بـــود کـــه در روزهـــای دوم یا ســـوم، 
خوزســـتان را به‌طـــور کامل تصـــرف کند. 

این یک دســـتاورد بزرگ بـــود. چه عاملی 
باعث شـــد صـــدام متوجـــه ناکامـــی خود 
در دســـتیابی بـــه اهدافش شـــود؟ نیروی 
هوایی بـــا عملکرد قاطع خود، اســـتراتژی 
عراق برای فتح خوزســـتان و دستیابی به 
اهـــداف اولیه‌اش را کاملاً ناکام گذاشـــت. 
ایـــن بزرگ‌تریـــن موفقیت نیـــروی هوایی 
بود. البته نقش این نیرو در پشـــتیبانی از 
عملیات‌های بزرگی مانند طریق‌القدس، 
بحـــث  بیت‌المقـــدس  و  فتح‌المبیـــن 
جداگانه‌ای اســـت، اما مهم‌ترین دستاورد 
نیروی هوایـــی، خنثی کـــردن برنامه‌های 

اولیه عـــراق بود.
بایـــد نقـــش و اهمیـــت قـــدرت هوایی را 
به‌خوبـــی تبییـــن کنیـــم و نشـــان دهیم 
کـــه ایـــن نیـــرو تـــا چـــه حـــد تأثیرگـــذار 
بـــوده اســـت. نیـــروی هوایـــی، هرچنـــد 
پرهزینـــه اســـت، امـــا ارزش و اهمیت آن 
غیرقابل‌انـــکار اســـت. نمونـــه بـــارز ایـــن 
ارزش، اقدام شجاعانه شهید دوران است 
کـــه هیچ نیـــروی دیگـــری قادر بـــه انجام 
آن نبـــود. بـــه گفتـــه دکتـــر ولایتـــی، تمام 
تلاش‌هـــای سیاســـی بـــرای جلوگیـــری از 
برگزاری کنفرانـــس غیرمتعهدها در بغداد 
بی‌نتیجـــه مانـــده بـــود. ایـــن کنفرانـــس 
بـــرای صـــدام از نظـــر سیاســـی اهمیتـــی 
کمتـــر از فتح خرمشـــهر نداشـــت، زیرا او 
به دنبال کســـب وجهـــه بین‌المللی بود. 
تنها نیروی هوایی، با شـــجاعت و فداکاری 
خلبانانـــی ماننـــد  محمـــود اســـکندری و 
شـــهید دوران، توانســـت ایـــن مأموریت را 
با موفقیت انجام دهـــد و مانع از برگزاری 

کنفرانس شـــود.

امیـــر محمدصدیـــق قـــادری: در تکمیل 
فرمایشـــات امیـــر رمضانـــی، بایـــد بگویم 
ای‌کاش در آن زمـــان امکانـــات دنیـــای 
مجازی امروزی وجود داشـــت تـــا بتوانیم 
شـــجاعت، مهارت، وطن‌دوستی و روحیه 
خلبانـــان نیـــروی هوایـــی را بـــه تصویـــر 
غ از هـــر تفکر و  بکشـــیم. خلبانـــان، فـــار
عقیـــده‌ای، تنهـــا به ایـــن فکـــر بودند که 
دشـــمن به کشـــور حملـــه کـــرده و باید از 
میهـــن دفاع کننـــد. واقعیت ایـــن بود که 
ارتـــش در آن زمـــان بیـــن ۶۰ تـــا ۷۰ درصد 
تضعیف شـــده بـــود و خلبانان هـــم از این 
آســـیب‌ها در امـــان نمانـــده بودنـــد. مـــا 
حـــدود ۲۳ نفر بودیم کـــه از نیروی هوایی 
اخراج شـــده بودیم، اما با شـــروع جنگ، 
داوطلبانـــه بازگشـــتیم. از این تعـــداد، ۱۹ 
نفر در جریان جنگ به شـــهادت رسیدند 
و دو یا ســـه نفر، از جمله خودم و تیمســـار 
دهخوارقانی، اســـیر شدیم. ایشان ۱۰ سال 
در اســـارت بودند. جنگ تفاوتی بین افراد 
قائل نبود؛ کســـی نمی‌دانســـت چه کسی 
زنده می‌ماند یـــا خیر. بـــرای خلبانانی که 
پـــرواز می‌کردنـــد، مهـــم نبود که آیـــا زنده 
بازمی‌گردنـــد یا نه. شـــخصاً تنها چیزی که 
بـــه آن فکر می‌کـــردم ایـــن بود که اســـیر 
نشـــوم. یا باید دشـــمن را متوقف یا جانم 
را فـــدا می‌کـــردم. افـــرادی مثـــل خســـرو 
جعفـــری بودنـــد که وقتـــی پروازشـــان به 
تأخیر می‌افتـــاد، گریه می‌کردند، در حالی 
که همان روز دو نوبـــت پرواز کرده بودند. 
ترکیبی از وطن‌پرستی، اعتقادات دینی و 
مذهبی و شـــور و اشتیاق در این مجموعه 

مـــوج می‌زد.
دوســـتان بـــه نقـــش نیـــروی هوایـــی در 
جنگ اشـــاره کردنـــد، اما مـــن می‌خواهم 
ایـــن موضـــوع را تکمیـــل کنم. بـــه جرأت 
می‌گویم اگر نیـــروی هوایی نبـــود، صدام 
تا تهـــران پیش می‌آمـــد. برخی جنگیدند 
و بعضـــی ماننـــد مـــن ناخواســـته اســـیر 

شـــدند. اســـارت برای ما ننگ نبود، بلکه 
بالاتریـــن افتخـــار بـــود. عراقی‌هـــا هرچه 
تـــاش کردنـــد، نتوانســـتند کوچک‌ترین 
اطلاعاتـــی از اســـرا بگیرنـــد. خـــود من در 
جلســـات بازجویی با رئیس اســـتخبارات 
عـــراق، ابراهیـــم تکریتی، درگیر شـــدم و 
حتی دســـتم را که تـــازه عمل شـــده بود، 
شکستند اما کوتاه نیامدم و حرفم را زدم.

در ســـال ۵۹ وقتـــی جنگ آغاز شـــد، من 
اخراجی نیروی هوایی بـــودم. گروه‌های 
چپ و دیگـــران به دنبال نابـــودی ارتش 
بودند و به ســـراغ افـــرادی مثل مـــا که از 
بهترین‌هـــا بودیم، آمدنـــد. وقتی جنگ 
شـــروع شـــد، من در اتوبـــان کرج-تهران 
بـــودم، همیـــن کـــه مهرآبـــاد بمبـــاران 
شـــد، به پـــدر همســـرم کـــه کنـــارم بود، 

گفتم:»جنگ شـــروع شـــد.« خانـــواده را 
به خانه رســـاندم و مســـتقیم به همدان 
رفتم. نمی‌دانســـتم این آخریـــن دیدارم 
بـــا آنهـــا خواهـــد بود. بـــه مـــن گفتند تو 
وظیفـــه‌ای نـــداری که بـــروی، اما پاســـخ 
دادم:»شـــاید آنهـــا مـــن را نخواهنـــد، اما 
من وظیفه دارم از کشـــورم دفـــاع کنم.« 
به همدان بازگشـــتم و صبـــح اول مهر در 

عملیـــات کمان ۹۹ شـــرکت کـــردم. این 
عملیـــات، اولین پروازم پس از بازگشـــت 
بـــه نیروی هوایی بـــود و امیـــر برات‌پور از 
فرماندهان مـــا در این عملیات بودند. در 
هشتم مهر ۵۹ در سی‌وسومین مأموریتم 
بر فراز بغـــداد، هواپیمایمان مورد اصابت 
قرار گرفت و من ۱۰ ســـال در اسارت رژیم 
بعث بودم تا اینکه در ۲۴ شـــهریور ۶۹ به 

کشـــور بازگشتم.

در خلال صحبت‌ها به شهید فکوری و 
دوران فرماندهی‌اش بر نیروی هوایی 

اشاره شد، خوب است که بیشتر به این 
موضوع پرداخته شود. شهید فکوری را 

چطور فرماندهی می‌دیدید؟
امیر رضـــا رمضانی: یک فرمانـــده توانمند 
در جنگ می‌توانـــد کارهـــای بزرگی انجام 
دهد. شـــهید فکوری در جایـــگاه خود یک 
دانشـــمند نظامی و استراتژیست برجسته 
بـــود. او به ‌خوبی می‌دانســـت کـــه قدرت 
نیـــروی هوایـــی را کجـــا و چگونـــه بـــه کار 
گیـــرد. پس از روز ســـوم یا چهـــارم جنگ، 
زمانی که تـــوان هوایی دشـــمن در داخل 
خاک ایـــران تقریبـــاً از بین رفت، شـــهید 
فکوری اعـــام کـــرد باید ماشـــین جنگی 
عراق متوقف شود. ماشـــین جنگی عراق 
به چه وابســـته بود؟ به ســـوخت. بنابراین 
بایـــد مانـــع رســـیدن ســـوخت بـــه ایـــن 
ماشـــین جنگی می‌شـــدیم. این سوخت 
از کجـــا تأمین می‌شـــد؟ از پالایشـــگاه‌ها. 
بـــه همین دلیـــل خلبانان نیـــروی هوایی 
مأموریت یافتنـــد پالایشـــگاه‌های عراق را 
هدف قـــرار دهنـــد. پایگاه‌های تهـــران با 
ســـوخت‌گیری هوایی، همدان به‌ صورت 
مســـتقیم و پایگاه‌هـــای تبریـــز، بوشـــهر 
و پایگاه‌هـــای جنـــوب در خلیـــج فـــارس، 
همگـــی پالایشـــگاه‌های عـــراق را بمباران 
کردنـــد تـــا جریـــان ســـوخت به ماشـــین 

جنگی دشـــمن قطع شـــود.
کار بـــه جایی رســـید کـــه خلبانـــان پایگاه 
بوشـــهر هـــر روز صبـــح پیـــش از صـــرف 
صبحانه، از مســـیر کویت و بـــر فراز خلیج 
فارس، خودروها و تجهیـــزات نظامی‌ای را 
که از شـــب قبل به ســـمت بصره و سپس 
جبهه‌هـــای جنـــگ حرکت کـــرده بودند، 
ایـــن نشـــان‌دهنده  شـــکار می‌کردنـــد. 
تفکر راهبردی و اســـتفاده مؤثـــر از قدرت 
هوایـــی بود. نکتـــه قابل‌توجه این اســـت 
که ما تـــا پایـــان جنـــگ، هواپیمـــا و توان 
عملیاتی داشـــتیم. نقش نیـــروی هوایی 
در عملیات‌هـــای مختلـــف بی‌نظیر بود. 
اگر تصاویر شناسایی هوایی جنگنده‌های 
نیـــروی هوایی بـــه قرارگاه‌ها نمی‌رســـید، 
ی  ا بـــر نســـتند  ا نمی‌تو ن  هـــا ند ما فر

عملیات‌هـــا برنامه‌ریـــزی کننـــد.
به‌عنوان مثـــال، در عملیـــات والفجر ۸ با 
حضور افرادی مانند شهید بابایی و شهید 
اردســـتانی و بـــا تشـــکیل قـــرارگاه رعد در 
جنوب، نیـــروی هوایی بســـیار مؤثر عمل 
کرد، هرچند تلفاتی هم داشـــتیم و حدود 
۸ جنگنـــده را در ایـــن عملیات از دســـت 
دادیـــم. هیـــچ عملیاتـــی، چه بـــا طراحی 
مشـــترک ارتش و ســـپاه و چه بـــه‌ صورت 
جداگانـــه، بدون حضـــور نیـــروی هوایی، 
اعم از پشـــتیبانی هوایی یـــا تصویربرداری 
شناســـایی، انجـــام نشـــد. علاوه بـــر این، 
نقـــش نیـــروی هوایـــی در انتقـــال نیرو، 
جابه‌جایی تسلیحات و تخلیه مجروحان 
نیز بســـیار مهم بـــود. برای مثـــال، در یک 
عملیـــات، ۱۰ هزار نیرو بـــه جنوب منتقل 
شـــدند. به همین دلیل است که می‌گویم 
نقـــش نیـــروی هوایـــی در دفـــاع مقدس 

بی‌بدیـــل و بی‌ماننـــد بود.

نبرد مسیح کردستان برای تمامیت ایران
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خلبانان، 
غ از  فار

هر تفکر و 
عقیده‌ای، 
تنها به این 
فکر بودند 

که دشمن به 
کشور حمله 

کرده و باید از 
میهن دفاع 

کنند

بروجردی 
حتی 

نیروهایی 
که از مناطق 

مختلف 
به استان 

کردستان 
می‌آمدند 
را تعلیم و 

ارتقا می‌داد. 
بسیاری از 

فرماندهان 
جنگ ایران 

و عراق، 
مانند شهید 

همت، احمد 
متوسلیان، 

ایزدی، 
چراغی، 

کاوه، کریمی 
و دستواره، 

تربیت‌شده 
مکتب 

بروجردی 
بودند


